
t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر شماره  1756 /  ‌‌‌‌ پنجشنبه  10  آبان   1403  /  27  ربیع الثانی   1446  /  31   اکتبر   62024

نمایش »ناسور« که این شب‌ها در ســالن اصلی تالار مولوی به 
نویســندگی »ریحانه یزدان‌یار« و کارگردانی »مسعود سالاری« به 
صحنه آمده، بازتولیدی اســت از نمایــش »خیابانخانه« که مدتی 
پیش در سالن 4 بوتیک تئاتر ایران به مرحله اجرا رسید و مورد پسند 
تماشاگران حرفه‌ای تئاتر قرار گرفت. بازتابی آینده‌نگرانه از زیست و 
زمانه مردمان طبقه متوسط شهری که این روزها مدام در حال فقیر 
شدن‌ هستند و به دلایل مختلف اقتصادی از گردونه زندگی به بیرون 
پرت می‌شوند. اما با تمامی این مباحث این مردمان بنابر ضرورت‌هایی 
که دارند، کیفیت پایین زندگی در کلانشهری چون تهران را به جان 
خریده و حاضرند برای باقی‌ماندن در عرصه نمادین، انبوه کاستی‌ها را 
متحمل شده و با حداقل‌ها بسازند. نتیجه این تقلا و تمنای شبانه‌روزی، 
کمابیش روشن اســت: تن دادن به نبردی نابرابر در عرصه اقتصاد و 
لاجرم شکست خوردن و احتمال طردشدگی بیشتر. آدم‌هایی که در 

این نمایش حضور دارند چنان رویت‌پذیر شده‌اند که گویا کار چندانی 
از دستشان برنمی‌آید و به‌مثابه موجوداتی فاقد عاملیت‌، برای یافتن 
حداقلی از سرپناه، با زمین و زمان می‌جنگند. توگویی جغرافیای شهر، 
میدان نبردی است آخرالزمانی که »بی‌جاشدگان«‌ شهری آرزویی 
ندارند به غیر از حل‌وفصل مصائب‌ لاینحل سکونت و تسخیر چند وجب 
زمین و حس خوش‌آیند خانه‌دار شدن. این نابسامانی، صد البته در خلا 
بوجود نیامده و محصول سیاست‌های غلط اجتماعی است. به هر حال 
عدم توسعه متوازن شهری در این سال‌ها به تدریج یک طبقه متوسط 
فقیر شده را خلق کرده که گرفتار بی‌مسکنی و بدمسکنی است. در 

فقدان چشم‌اندازی روشن برای رفع مشکلات معیشتی، عده‌ زیادی از 
این فقیرشدگان، مستاصل و ناراضی، برای بقا می‌جنگند و هر روز بیش 
از پیش، از ضروریات زندگی کاسته و با حداقل‌ها روزگار می‌گذرانند تا 

شاید رنج و مصیبت زمانه را تاب آورند. 
مسعود ســالاری در نمایش »ناســور« به این جماعت مطرود 
می‌پردازد. کسانی که به حال خود رها شده و توانایی بازتولید زندگی 
روزمره را از کف داده‌اند. همان شــهروندانی کــه قبل‌تر ارزش‌های 
فرهنگی طبقه متوسط شهری را پاس می‌داشتند و احساس نمی‌کردند 
کرامت انسانی‌شان به یغما رفته و از مدیریت زندگی ناتوان هستند. 
ناسور قصه پنج نفر است که مجبورند در خانه‌ای کوچک و اجاره‌ای 
مدتی کنار هم روزگار بگذرانند. با آنکه آشنا هستند اما فشردگی فضا 
و محدودیت مکان، همزیستی مسالمت‌آمیزشان را ناممکن کرده و 
مشکلات فراوانی را در مسیر زندگی قرار داده است. در مواجهه با این 
وضعیت دشوار، این پنج نفر دست به اقداماتی زده و به شکل فردی و یا 
گروهی، به دنبال راهکاری مناسب برای حل مشکلات می‌گردند. اما 
شوربختانه ماحصل این اقدامات، دست‌وپا زدن‌هایی است بی‌حاصل 
که واقعیت تلخ موجود را آشکارتر کرده و بر لاینحل بودن‌اش تاکید 
دارد. به قول »مارال لطیفی« در کتاب »پذیرش شکست: افت اقشار 
میانی جامعه؛ نمونه تهران« رقابت بر سر فضای فیزیکی یا جای‌گیری 
در فضای فیزیکیِ تخصیص‌یافته، درواقع رقابتی بر سر جایگاه‌ها در 
فضای اجتماعی و هدف از آن رسیدن به منابع فضایی است. نمایش 
»ناســور« هم کمابیش بر همین مدار می‌چرخد و این نکته را عیان 
می‌کند که رقابت این افراد برای کسب فضایی مرغوب از نظر اجتماعی، 
مساوی است با افزایش هزینه‌ها و فشار بر اقتصاد نحیف خانواده. نمایش 
به خوبی نشان می‌دهد که چگونه محله‌ای که این افراد کرایه کرده‌اند 
هزینه بیشــتری را می‌طلبد و پول پیش خانه را به سه برابر افزایش 
می‌دهد. در نتیجه با تصمیم ناگهانی مالک در افزایش کرایه، وضعیت 
این افراد به نقطه‌ای بی‌بازگشت می‌رسد که برای تامین پول رهن و 
اجاره، به فکر فروش اعضای بدن خود باشند. خرید و فروش اعضای بدن 
تجارتی است پرسود که این روزها در گوشه و کنار شهر، به شکل رسمی 
و غیررسمی در جریان است و نشانه‌ای از مناسبات پیچیده انسانی در 
روزگاری که اقتصاد بجای تولید به دلالی و واسطه‌گری تمایل دارد. 
به لحاظ جامعه‌شناختی این نکته مهم است که اقتدار و قدرت اقشار 
میانی در جامعه شهرنشین ایران از دهه 1360 روند نزولی یافته و در 
دهه 1390 این نزول شدت بیشتری یافته است. این آنامومی اجتماعی 

نتایجی دارد که این روزها می‌توان در قبال کسانی مشاهده 
کرد که اعضای بدن خود را به دلیل فقر می‌فروشــند 
و متقاضیانی که از ســر ناچاری مجبورند با پرداخت 

هزینه‌‌های هنگفت، در نقش خریدار ظاهر شوند. 
به لحاظ اجرایی نمایش »ناسور« از فضای 

رئالیستی تا حدودی فاصله گرفته و در پی 
خلق یک فضای انتزاعی اما باورپذیر است. 

کف صحنه، با ســرامیک‌های سفید 
رنگ طرح پارکت و چوب، فرش شده 
و به هنگام حرکــت بازیگران گاه و 
بی‌گاه جابجا می‌شود و معناهایی 

استعاری در ذهن مخاطبان 
می‌سازد. تمهیدی که 

حرکت بازیگران 
نــه  را محتاطا

کرده و از منظر بصری، نوعی زیباشناسی کمینه‌گرایانه را برمی‌سازد. 
هر چقدر به پیش می‌رویم و سقف سوراخ خانه بیشتر چکه می‌کند 
و ترس از خرابی را شدت می‌بخشــد، این سرامیک‌های مربع‌شکل 
سفید، جابجایی بیشتری را متحمل می‌شوند. نه سقف خانه مستحکم 
و اطمینان‌بخش است و نه کف خانه، موجب راحتی و آرامش. بنابراین 
خانه‌ای که در حال ویرانی اســت برای مالک خویــش، مدام ارزش 
افزوده به ارمغان آورده و مستاجران بخت‌برگشته را بیچاره‌تر می‌کند. 
حاشیه‌نشینانی در دام فقر که حتی از محاسبه میزان فقرشان عاجزند 
و راهی به رهایی نمی‌یابند. این جماعت بینوا حتی با فروش قسمتی از 
بدن خویش، از پس هجوم سهمگین تورم و گرانی برنمی‌آیند و فرجام 

کارش با مرگی استعاری به پایان می‌رسد.   
  از منظر بازی‌ها، نمایش »ناسور« نمره قابل قبولی خواهد گرفت. در 
این اجرا پنج بازیگر حضور دارند: اولی لیلا است با بازی ریحانه یزدان‌یار 
که زنی است ساده و شهری که پای بدبختی‌‎های شوهرش ایستاده اما 
کار چندانی هم از او در قبال اقتصاد خانواده برنمی‌آید‌. دومی امیر نام 
دارد با نقش‌آفرینی محمد حق‌شناس، همان که شوهر لیلا است و 

است گاهی دروغ بگوید ناتوان از مدیریت امور خانه. او مجبور 
و پس‌انــداز خانــه را در کارهای 
پرریسک ســرمایه‌گذاری کند و 

اغلب ببازد. استاد دانشگاهی 
که از کار برکنار شده و به ارز 
دیجیتال و شرط‌بندی پناه 
برده. ســومی حامد است 
با حضور پــدرام عزیزی، 
مردی مجرد و شــوخ‌طبع 
و نه چنــدان رازدار. او این 
روزها به دستفروشــی 
مشغول اســت و ناکام در 

پول درآوردن. کسی که بیش از حد انتظار به دوستش امیر اطمینان 
کرده و دار و ندارش را به او سپرده. چهارمی احمد با بازی مرتضی مرادی 
که مردی است روستایی‌ماب و ساده که به تازگی به شهر بازگشته و 
با دختری جوان از اهالی روستا ازدواج کرده. احمد به واقع تناقضات 
جالبی دارد و شخصیتی است به یاد ماندنی. و پنجمی که زهره باشد 
و نقشش را سمانه صادقی ایفا می‌کند، دختری روستایی که در ظاهر 
ساده می‌نماید اما او هم پیچیدگی‌ها خاص خودش را دارد و بیش از آنکه 
مقهور عظمت تهران شود، بر ارزش‌های زندگی روستایی تاکید می‌کند 

حتی اگر بزرگترین آرزویش متروسواری در تهران باشد. 
    در نهایت می‌توان نمایش »ناسور« را در کارنامه هنری ریحانه 
یزدان‌یار و مسعود ســالاری، مثبت ارزیابی کرد و روایت انتقادی و 
طنازانه‌اش از وضعیت را ستود. البته اجرا گاهی ریتم یکنواختی می‌یابد 
و تعویض صحنه‌ها با دقت انجام نمی‌شود. این مسئله به ملال‌زدگی 
تماشاگران منجر شده و بهتر است فکری برای این قضیه صورت گیرد. 
اجرا بیش از این می‌تواند لحن کمیک خود را غلظت بخشد و عزیمت 
بیشتری به سوی فضاسازی گروتسک داشته باشد. بازی‌ها می‌تواند 
تلفیقی از واقع‌گرایی و دلقک‌مآبی شود. از قضا این اجرا توانایی احضار 
امر شگرف و بهت‌زده کردن تماشاگران را دارد اگر که جسارت به خرج 
دهد و به طور مثال به عنصری چون بویی که در هوا منتشر است و آن 

پایان دراماتیک و شاعرانه را رقم می‌زند بیش از این میدان دهد. 
نمایش »ناسور« با مرگی شاعرانه پایان می‌پذیرد. افراد در گورهای 
خود آرمیده و با دستانی بر گوش، انتزاع‌شان را از جهانی این‌چنین 
خشن اعلام می‌کنند. پس جای تعجب نخواهد بود که این نمایش 
هم نظریه رهایی نداشته باشــد و مقهور مناسبات ویرانگر زمانه‌اش 
شده باشد. ناسور زخمی است چرکین و ورم‌کرده. آیا درمانی برای این 
زخم وجود دارد؟ ناسور مسعود سالاری تا اکنون که پاسخ روشنی به 
این پرسش مهم نداده و شاید مدعی است که اصلا پاسخی در چنته 

به این قبیل ندارد همان‌طور ‌که دیگران هم پاسخی 
پرسش‌ها ندارند.

درباره نمایش »ناسور« به کارگردانی مسعود سالاری

همزیستی ناممکن بی‌خانمان‌ها

محمدحسن خدایی

مهدی کاموس، نویســنده و کارگــردان در عرصه 
نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان گفت: پژوهش‌های 
انجام‌شــده در حوزه مخاطب‌شناســی تئاتر کودک و 
نوجوان بسیار ضعیف و محدود بوده‌اند. دچار کمبودهای 
جدی در زمینه بررسی تأثیرات و پیامدهای این آثار بر 
مخاطب کودک و نوجوان هستیم. بسیاری از پژوهش‌ها 

به‌جای بررسی مخاطب به آثار پرداخته‌اند.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(؛ تئاتر کودک 
و نوجوان فرصتی برای ارتباط کودکان با همسالانشان 
اســت و می‌تواند به عنوان یکــی از بهترین روش‌های 
آموزش کودکان و پرورش خلاقیت‌شــان شــناخته 
شود. خبرگزاری کتاب ایران میزگردی با هدف بررسی 
چالش‌ها، فرصت‌ها و تحولات ئاتر و نمایشــنامه‌های 
مرتبط با این گروه ســنی را با حضور محمود فرهنگ 
پژوهشــگر و کارگردان مطرح تئاتر کودک، و مهدی 
کاموس نویسنده و کارگردان در عرصه نمایشنامه‌نویسی 
کودک و نوجوان، برگزار کرد تا دیدگاه‌های کارشناسانه 
این دو هنرمند در زمینه تئاتر کودک و نوجوان به‌طور 
جامع مورد بحث قرار گیرد. قسمت نخست این میزگرد 

را در ادامه می‌خوانید.

    

بخشی از فعالیت‌ها تئاتر و سینمای کودک، 
کارکرد سرگرمی دارند، اما کارکرد بخش دیگری 
از آن‌ها، تاثیرگذاری اســت. طبیعتاً کودکان با 
قرارگیری در محیط تحت تأثیر قرار می‌گیرند و 
ممکن است تشخیص درست از نادرست برایشان 
ممکن نباشــد. با توجه به پژوهش‌هایی که در 
زمینه تئاتر کودک انجام داده‌اید و با در نظر گرفتن 
تحقیقات روان‌شناختی مرتبط، تاثیر تئاتر بر روی 
کودکان به چه شکل بوده است؟ آیا پژوهش‌هایی 
که در این زمینه انجام شده، نتایج ملموسی به 
همراه داشته است؟ آیا شما در عمل بازخوردهایی 

از تاثیر این پژوهش‌ها دریافت کرده‌اید که نشان 
دهد این تاثیرگذاری ثمربخش بوده است یا خیر؟ 
به طور کلی، بحث تاثیرگــذاری تئاتر کودک را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کاموس: بسیار خوشحالم که خبرگزاری کتاب ایران 
به حوزه تئاتر کودک توجه می‌کند. من از سال ۱۳۷۶ در 
این زمینه فعالیت دارم و در آن سال‌ها، با انتشار مجموعه 
نمایشنامه‌های مدرســه، به همراه محمود فرهنگ و 
دوســتان، فعالیت خود را آغاز کردم. بعد از آن، به نقد و 
پژوهش در حوزه تئاتر کودک و نوجوان پرداختم. از سال 
۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ پژوهش‌هایی را در این زمینه انجام دادم 
که یکی از محورهای اصلی آن‌ها تئاتر کودک و نوجوان 

بوده است.
واقعیت این است که پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه 
مخاطب‌شناسی تئاتر کودک و نوجوان، بسیار ضعیف 
و محدود بوده‌اند. ما در حوزه‌های تئاتر، سینما و حتی 
ادبیات کودک و نوجوان، دچــار کمبودهای جدی در 
زمینه بررسی تأثیرات و پیامدهای این آثار بر مخاطب 
کودک و نوجوان هستیم. بسیاری از پژوهش‌ها تنها به 
آثار، از جمله نمایشنامه‌ها، تئاترها، داستان‌ها و فیلم‌ها 

پرداخته‌اند و نه به مخاطب آن‌ها.
یکی از مسائل اصلی این اســت که دوران کودکی و 
نوجوانی در کشور ما به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته 
و مخاطب کودک و نوجوان در تئاتر به رسمیت شناخته 
نمی‌شود. به این معنی که در بسیاری از تئاترها، حقوق 
کودک و نوجوان و ویژگی‌های دوران کودکی و نوجوانی 
نادیده گرفته می‌شود. ما باید به این نکته توجه کنیم که 
کودک و نوجوان امروز، با کلیشه‌های قدیمی که از آن‌ها 

در ذهن داریم، تفاوت‌های بسیاری دارد.
یکی از اشتباهات رایج، تلفیق تئاتر کودک و نوجوان 
اســت، در حالی که این دو جامعه هدف، دنیای کاملًا 
متفاوتی دارنــد. دوران کودکی و نوجوانــی، به‌ویژه در 
شــرایط فعلی که با جهانی‌شدن و پیشــرفت فناوری 

همراه است، تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. برای 
مثال، دوران کودکی تا حدود ۱۱ سالگی تعریف می‌شود 
و نوجوانی از ۱۱ سالگی تا حدود ۱۸ یا ۲۰ سالگی. حتی 
خود دوران نوجوانی نیز به دو بخــش، نوجوانی اول )تا 
۱۴ سال( و نوجوانی دوم )تا ۱۸ سال( تقسیم می‌شود. 
با این حال، دوران کودکی در دنیــای امروز با تحولات 

گسترده‌ای روبه‌رو شده است.
با توجه به مشکلات مطرح‌شــده در حوزه 
تئاتر کــودک و نوجوان، به نظر شــما چگونه 
می‌توان آموزش و پرورش و سیاســت‌گذاران 
فرهنگی را به تعامل و همکاری بیشتر برای تولید 
نمایشنامه‌های مخاطب‌محور و توجه به حقوق 

کودکان و نوجوانان در تئاتر ترغیب کرد؟
کاموس: یکی از مشکلات اساسی در تئاتر کودک 
و نوجوان، مسئله نمایشنامه‌نویسی است. ما در حوزه 
تئاتر با دو چالش اساسی ضعف در نمایشنامه‌نویسی و 
مشــکلات مربوط به گروه‌های تئاتری مواجه هستیم 
البته جناب استاد فرهنگ با تجربیات مدیریتی خود در 
۴ دهه فعالیت در حوزه ساخت فیلم و تئاتر برای کودکان، 

بهتر می‌توانند در این زمینه توضیح دهند.
تئاتر کودک، مخاطب‌محور است. مهم‌ترین مسئله 
این است که نمایشنامه‌نویسان، بازیگران، کارگردانان و 
سیاست‌گذاران فرهنگی چقدر این مخاطب را به رسمیت 
می‌شناسند. ما در کشــور خودمان تنها در چند سال 
اخیر به سمت ایجاد فضاهای ویژه برای کودکان مانند 
رستوران‌ها، پارک‌ها یا سرویس‌های بهداشتی مخصوص 
کودک حرکــت کرده‌ایم؛ اقداماتی کــه الگوبرداری از 
تجربیات جهانی است. با این حال، مسئله اصلی این است 
که کودک حقوقی دارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود و 
ما بیشتر بر تکالیف او تمرکز کرده‌ایم، در حالی که کودک 

نیازمند تجربه شادی، آزادی و فعالیت است.
متاسفانه در نظام تعلیم و تربیت ما، کودک ایده‌آل 
کسی است که زیاد حرف نزند، سوال نپرسد و مطیع باشد. 

اما کودک حق دارد که شادی کند، بازی کند، جیغ بزند 
و انرژی خود را تخلیه کند. حتی در برخی موارد مانند 
تغذیه کودک نیز به حقوق او توجهی نمی‌شــود؛ مثلًا 
در مهمانی‌ها یا جلســات خانوادگی، به ساعت خواب و 
بیداری کودک یا وعده‌های غذایی او توجه نمی‌شود. این 

مسائل حتی در رسانه‌ها نیز رعایت نمی‌شوند.
در تئاتر کودک و نوجوان، مسئله اصلی این است که 
تئاتر باید مخاطب‌محور باشد و مخاطب کودک و نوجوان 
به رسمیت شناخته شود. باید نمایشنامه‌هایی تولید شود 
که به حقوق کودک و نوجوان توجه داشته باشد و دوران 
کودکی و نوجوانی را به‌درستی بازتاب دهد. این مشکل 
به تیم نمایشنامه‌نویســان و سیاست‌گذاران فرهنگی 
بازمی‌گردد، چرا که گروه‌های تخصصی و حرفه‌ای در 

این حوزه کمبود دارند.
نوشتن برای کودکان کار ساده‌ای نیست و برخلاف 
تصور رایج، بسیار پیچیده و تخصصی است. نویسنده باید 
هم دانش لازم را داشته باشد و هم تجربه کافی از ارتباط با 
کودکان. این تجربه نه از خواندن کتاب‌های روان‌شناسی 
و جامعه‌شناسی، بلکه از ارتباط مستقیم با کودکان به 
دست می‌آید. در گذشته، نویسندگان برجسته‌ای که 
برای کودکان می‌نوشتند، ارتباط نزدیک و مستقیم با 

کودکان داشتند، زیرا زبان آن‌ها را می‌فهمیدند.
یکی از مسائل اصلی این است که نمایشنامه‌های ویژه 
کودک و نوجوان کم داریم و ریشه این مشکل در آموزش 
و پرورش است. متولی اصلی کودکان و نوجوانان، آموزش 
و پرورش است و ما باید از آن‌ها بپرسیم که در این زمینه 
چه کاری انجام داده‌اند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران 
فرهنگی را نیز مورد پرســش قرار نمی‌دهیم که چرا در 
زمان مناســب اقدام نمی‌کنند. در حالی که بیشترین 
بودجه‌ها و توجه‌ها باید به آمــوزش و پرورش معطوف 

شود.
فرهنگ: توضیحات آقای کاموس تخصصی و حاوی 
نکات مثبت و مهمی بودند. می‌خواهم از آخرین جمله‌ای 
که گفته‌شد، آغاز کنم و به مســئله آموزش و پرورش 
بپردازم. خاطره‌ای از شهید رجایی در این خصوص دارم 
که می‌خواهم به شما عرض کنم. زمانی، احساس کردیم 
باید تجربیات‌مان را به آموزش و پرورش منتقل کنیم. به 
همین منظور، خدمت شهید رجایی رفتیم و او ما را به 

معاونش، آقای شاه‌حسینی، معرفی کردند. از ما پرسیدند 
چه کاری می‌خواهید انجام دهید و ما گفتیم می‌خواهیم 
مربیان پرورشی را آموزش دهیم. در آن دوران، مربیان 
پرورشی در آموزش و پرورش اهمیت زیادی داشتند، اما 

امروز چنین نیست.
ما برنامه‌ریزی کردیم تا حــدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از 
مربیان پرورشی تهران، شــامل خانم‌ها و آقایان، را در 
زمینه‌های مختلف آموزش دهیم. یادم هســت که در 
گروه ما افرادی مانند آقای دکتر نصری که تئاتری بودند، 
حضور داشتند. همچنین رائد فریدزاده، محمد رجبی و 
جعفر پتگر نیز حضور داشتند. ما حدود ۱۰ رشته مختلف 
از جمله عکاسی، نمایشنامه‌نویســی، پوسترسازی و 
دیگر رشته‌های لازم را انتخاب کردیم تا به این مربیان 

آموزش دهیم.
در نهایت، این دوره‌ها به جنگ منتهی شــد. زمانی 
که خرمشهر سقوط کرد، دانش‌آموزی به نام فریبرز که 
همه خانواده‌اش را از دست داده بود، در رادیو مصاحبه 
کرد. من این موضوع را به عنوان طرحی پیشنهاد دادم و 
نویسنده‌ای بر اساس این نوجوان و تجربه‌هایش داستانی 
نوشت. این داستان به تئاتری تبدیل شد که بعدها به نام 

»اما امام ما گفت...« شناخته شد.
ما آموزش‌های لازم را به این ۲۰۰ نفر در کانون تحت 
هدایت مهدی مفتح دادیم و کلاس‌ها در آن‌جا برگزار 
شد. مربیان آموزش دیدند و این حرکت در جریان جنگ 
ادامه یافت. بعد از پایان جنگ، من به آموزش و پرورش 
برگشتم و دلم می‌خواست که ادامه این حرکت را در تئاتر 

آموزش و پرورش ببینم.
چه عواملی باعث شد که شما تصمیم بگیرید 
نمایشنامه‌های کوتاه و متناسب با سنین مختلف 
را برای اجرا در مدارس تولید کنید و این روند چه 

تأثیری بر توسعه تئاتر کودک و نوجوان داشت؟
فرهنگ: مــا در اولین قــدم، تصمیــم گرفتیم 
پیشنهادی به آموزش و پرورش شهر تهران ارائه دهیم. در 
آن زمان، تهران شامل ۳۲ منطقه بود که شهرهای اطراف 
مانند قم، دماوند، فیروزکوه و کرج نیز جزو این مناطق 
محسوب می‌شدند. اولین اقدام ما این بود که یک هسته 
برای نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان ایجاد کنیم و 
نمایشنامه‌های نوشته شده در سال‌های گذشته، به‌ویژه 
در سال‌های ۶۵ و ۶۶ را ارزیابی کنیم. ما تمام نمایشنامه‌ها 

را جمع‌آوری و شروع به مطالعه آن‌ها کردیم.
در این مســیر، افرادی دیگری نیز با ما همراه بودند. 
مثلًا احمد زینال‌زاده که بعدها وارد سینما شد و احمد 
میرعلایی که در یک منطقه دیگر فعالیت داشت و مهران 

رنجبر در کانون تئاتر بانــوان و برخی دیگر که در حوزه 
ادبیات نمایشی مشغول به کار بودند. بعدها این افراد به ما 
در حوزه آموزش نمایش عروسکی کمک کردند. ما حتی 
با مربیان پرورشی قرارداد بستیم تا در مدارس دبیرستانی 
آموزش بدهند، چرا که در آن زمان مشکلاتی در بخش 
دبیرســتان‌ها وجود داشــت. دختران بیشتر مشغول 
آرایش و پوشیدن لباس‌های خاص بودند و در مسابقات 

تئاتر شرکت می‌کردند.
به‌جای این فعالیت‌ها، مــا تصمیم گرفتیم نمایش 
عروســکی را جایگزین کنیم. تمامی نمایشنامه‌ها را 
خواندیم و متوجه شدیم بسیاری از آن‌ها شامل آیتم‌های 
میان‌پرده‌ای ضعیف و سطحی بودند. متأسفانه، چنین 
نمایش‌هایی اکنــون دوباره به صحنه بازگشــته‌اند و 
پر از رقــص و پایکوبی و جیغ‌زدن، شــده‌اند. ما تمامی 
نمایشنامه‌ها را جمع‌آوری کردیم و گفتیم هرکس بیشتر 
نمایشنامه بیاورد، پاداش بیشتری می‌گیرد. باورکردنی 

نبود، اما این طرح موفقیت‌آمیز بود.
یادم می‌آیــد که در کلاس، نمایشــنامه‌هایی ارائه 
می‌شــد که هیچ ارتباطی با دنیای کــودک و مقاطع 
ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان نداشت. متأسفانه، این 
نمایشنامه‌ها که بیشتر مخصوص بزرگسالان بودند، در 
دبیرستان‌ها نیز اجرا می‌شدند. من نمی‌خواهم به جزئیات 
این موضوع بپردازم، اما به هر حال، این روند به نوعی به 

عرف تبدیل شده بود.
در آن زمان، ما تصمیــم گرفتیم که برای هر مقطع 
سنی، نمایشنامه‌های مناســبی تولید کنیم. برای این 
منظور، نمایشنامه‌نویســان را دعوت کردیم و از آن‌ها 
خواستیم نمایشنامه‌های کوتاه، حدود ۵ تا ۶ دقیقه‌ای، 
بنویسند که قابلیت اجرا در کلاس‌های درس را داشته 
باشد. هدف این بود که این آثار به دنیای کودکان، فضای 
زندگی آن‌ها و نیازهایی که در هر مقطع سنی داشتند، 
مرتبط باشد. همچنین، موضوعاتی مانند دفاع مقدس 
نیز مطرح بودند، چرا که بچه‌هایی در آن زمان بودند که 

در جنگ شهید شده بودند.
در نتیجه، ما جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تهران 
را با دبیری مسلم قاسمی برگزار کردیم. این جشنواره 
نویدبخش رویکردی جدید در حوزه ادبیات نمایشــی 
و تولید تئاتر بود که مســتقیماً به دانش‌آموزان مربوط 
می‌شد. در اولین دوره این جشنواره، بسیاری از افرادی که 
اکنون دکتری تئاتر دارند، در آن زمان دانشجوی تئاتر 
بودند. بسیاری از دانشجویان در آن زمان در جشنواره 
شرکت کردند و کمک کردند تا آثار متناسب با مقاطع 
ابتدایی، راهنمایی و دبیرســتان تولید شود. هر مقطع 
حدود ۱۴۸ اثر داشت که مورد بررسی قرار می‌گرفت و آثار 
برتر انتخاب می‌شدند. عکس‌های آن زمان هنوز موجود 
است و دوستانی که در آن زمان با ما همکاری داشتند، 

اکنون استاد دانشگاه هستند.
ما همچنین بــرای ایجاد انگیــزه در دانش‌آموزان، 
سالن‌های تئاتر شهر را برای اجراهای آن‌ها فراهم کردیم. 
برای مثال، دبیرستانی‌ها در ســالن اصلی تئاتر شهر، 
راهنمایی‌ها در سالن چارسو و ابتدایی‌ها در سالن‌های 
کوچک‌تر نمایش‌های خــود را اجرا می‌کردند. این کار 
انگیزه بسیار زیادی در مربیان و دانش‌آموزان ایجاد کرد و 
ما توانستیم برای تمام مناطق تهران، هزاران نفر را دعوت 

کنیم تا این نمایش‌ها را ببینند.
البته در آن زمان، ظرفیت پژوهش وجود نداشت تا 
آثار حفظ و نگهداری شوند، اما طی چهار دوره جشنواره، 

آثار ارزشمندی تولید شد که تأثیر بسزایی داشت.

در میزگرد »پژوهش‌های تئاتر کودک و نوجوان« مطرح شد؛

پژوهش‌های مخاطب‌شناسی تئاتر کودک و نوجوان، ضعیف و محدود است

گزارش

نمایش »ناسور« با مرگی شاعرانه پایان می‌پذیرد. 
افراد در گورهای خود آرمیده و با دستانی بر 

گوش، انتزاع‌شان را از جهانی این‌چنین خشن 
اعلام می‌کنند. پس جای تعجب نخواهد بود که 

این نمایش هم نظریه رهایی نداشته باشد و مقهور 
مناسبات ویرانگر زمانه‌اش شده باشد. ناسور 

زخمی است چرکین و ورم‌کرده. آیا درمانی برای 
این زخم وجود دارد؟

ناسور قصه پنج نفر است که مجبورند در 
خانه‌ای کوچک و اجاره‌ای مدتی کنار هم روزگار 

بگذرانند. با آنکه آشنا هستند اما فشردگی فضا و 
محدودیت مکان، همزیستی مسالمت‌آمیزشان 

را ناممکن کرده و مشکلات فراوانی را در مسیر 
زندگی قرار داده است


